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 این چه حُزنی است که در همهمه کاشی هاست؟*
یادی از مرحوم محمدعلی الهامی نیا، قدیمی ترین استاد کاشی کاری حرم مطهر رضوی که در سوم مرداد سال 1399 از دنیا رفت

یکم/مادر
مادر، چادرش را به کمر سفت گره می زند و دست 
ز  د و ا ا می گیر ش ر یگر ر د د ا و بر علی و د محمد
ته کوچه حسن قلی در پایین خیابان، رد گنبد طلا 
را می گیرد، کشان کشان می آید سمت حرم. از غم 
نان، دار و ندارش را جمع کرده آمده مشهد، دامن 
ود و می پرسد و  امام رضا)ع( را بگیرد. آن قدر می ر
می گردد که می رسد به معمار حرم، اوس شکرا... 
یر دستش  گرد ز خوش دست، همانی که کلی شا
د  ستا ست ا د د ر سپا ا می  ش ر . پسر ر می کنند کا
خوش دست، می گوید: این شما، این هم محمدعلی. 
جز نان حلال چیزی نخورده. خیال کن پسر خودت 
آمده. جوری ورزیده اش کن که فردا روز خودش برای 
خودش آقایی کند. بعد می رود. محمدعلی می ماند 
و یک جارودستی که بنا می شود با آن غبار هنر اوس 
شکرا... را از زمین جمع کند. خریدی کند. پیغامی ببرد. 
هنوز خبری از هیچ حرفه ای نیست. اما سر به زیری و 
کدستی و نجابت محمدعلی، خیلی زود به چشم  پا

استادکار می آید.

دوم/ استاد
استاد خوش دست ایستاده بالای کار و محمدعلی 
با دست های نوجوان ده سالگی اش، برای اولین بار 
یک بغل گل را از زمین برمی دارد، توی دست هایش 
جمع می کند و بعد با نگاهی مردد و نگران، بارها آن 
را به زمین می کوبد تا ورز بگیرد. سنگینی گِل خام از 

زور دست هایش بیشتر است. به دقیقه نکشیده، 
قطره های عرق پیشانی اش، چکه می کند روی 

ک ها. نمی خواهد اول کاری پیش چشم  خا
بعد   . سد بر نظر  به  پا  و  ست  د بی  ستا  و ا

نفس زنان مشتی گل ورزیده را پهن می کند 
توی قالب ها. سه ردیف جای خالی مربع 

شکل توی یک ابزار چوبی با دست های 
محمدعلی پرمی شود. یک تکه نخ 

برمی دارد می کشد اطراف قالب و 
زوایدش را جدا می کند. بعد با نگاهی 
کنجکاو به چشم های استاد نگاه 
می کند که یعنی تا این جای کار چطور 
شه  ، گو بود؟ استاد خوش دست
ابرویش را بالا انداخته، عینکش را 
وی صورت جابه جا می کند و بعد  ر

لا  با اشاره سر می خواهد ادامه دهد. حا
محمدعلی تمام قوتش را جمع می کند و 
قالب را برای اولین بار روی زمین برمی گرداند. 
جز یکی، باقی قالب ها به شکل نامرتبی 
وی زمین. گوش های محمدعلی  یزد ر می ر
خ شده. دست هایش می لرزد.  از خجالت سر
استاد خوش دست لبخند پدرانه ای می زند. 
آن یکی را که از همه بهتر شده با انگشت 
اشاره سوا می کند و می گوید: لعاب بزن، ببر 
ودی کوره  توی کوره کنار باقی کاشی ها. ور

کاشی پزی آن قدر بزرگ است که محمدعلی با یک 
سر خم کردن واردش می شود. گل مرطوب را عین 
نوزادی که تازه خوابش برده، خیلی آرام می برد 
کوره آن قدری پر  می گذارد کنار باقی کاشی ها. تا 
وشنش کرد، دل محمدعلی هم از  شود که بتوان ر
ذوق آب شده. آن یک دانه کاشی را نشان کرده که 
وقتی کار پخت تمام شد، برود سراغش ورندازش کند. 

حرارت که از دیوار کوره خشتی بیرون می زند، 
نفس های محمدعلی هم از ذوق به شماره 
افتاده. صبح فردا، او می تواند اولین کاشی 
زندگی اش را لمس کند. اولین کاشی که سنگ 

بنای باقی عمر هنرمندانه اش می شود.

سوم/ عزت
ن و  ا کلی جو ست و  له ا سا پنج  و بیست 
نوجوان دارند زیر دستش آموزش می بینند. 
حالا محمدعلی است که گاه گوشه ابرویش 
لا  کارگاهش با را برای اولین نمونه کار کارآموزانِ 
وز،  می اندازد و ظرافتش را وارسی می کند. تا امر
بناهای زیادی را به زینت کاشی آراسته کرده. هر 
لاخیابان  وز که چشمش به نمای کار ساعت با ر
می خورد، خدا را شکر می کند که چطور او را عزت 
وکشی کارگاه کاشی پزی برسد به  داد که از جار
کن متبرکه. جوری که این اواخر، استاد  کاری اما نما
وی یک تکه کاغذ، کاری را به  خوش دست گاهی ر
محمدعلی جوان می سپرد و می رفت سفر. او دیگر 
بردست شده. روزها  برای خودش یک استادکار ز
نقش خطوطی را روی کاشی اجرا می کند که شب ها 
در خواب به جانش نشسته. هربار گره به اجرای کار 
می افتد از صاحب بارگاه مدد می گیرد و شب ها، در 
خواب اجابت می شود. حالا دیگر نظر به این نقوش 
فیروزه ای و کهربایی، عبادت روز و شبش شده. از 
جای جای ایران، سراغ استاد الهامی نیا را می گیرند 
و دست آخر هر مجموعه ای که خط و ربطی به 
معماری اسلامی داشته باشد، می پذیرد و هر 
بنایی که بوی عرفان و معرفت ندهد، رد می کند.

گشت چهارم/باز
ر بود دو ماه مرخصی بی حقوق  اول قرا
باشد، اما حالا چندسالی شده از آستان 
فاصله گرفته، آمده شیراز. اهالی فارس 
رِ هنر  ا د بر ست  ، د ها ن  ستا قی ا و با
استاد الهامی نیا نیستند. اول آرامگاه 
»روزبهان« در محله »درب شیخ« شیراز 

بود، بعد رسید به آرامگاه »شیخ داعی الی ا...« 
.یک روز کاشمر می رفت برای آرامگاه سیدمرتضی 

وز هم گذرش می افتاد به  و مسجد سعیدی، یک ر
نیشابور برای مرمت بنای امامزاده محمدمحروق. هم 

آرامگاه کمال الملک و خیام، سرانگشتان هنرمندانه 
استاد الهامی نیا را به خود دیده بود هم بقعه بهشت 
فضل بن شاذان. اما حالا با اصرار مسئول وقت اداره 
معماری حرم برگشته است مشهد تا کار کتابخانه 
وز دیگر از هر  مرکزی آستان قدس را آغاز کند. امر
صحنی که می گذرد، تصویر عاشقانه های سال های 
جوانی اش را در جای جای حرم می بیند انعکاس 
عمری دلدادگی که جز با چاشنی عشق و ارادت، به 
وی سنگ فرش های حرم قدم  بار نمی نشست. ر
می زند و لابه لای خاطرات ریز و درشت ایام خدمت، 
گاه از مرور حادثه انفجار بارگاه منور رضوی و مرمت 
گاه از یادآوری کار  کاشی ها به بغض می نشیند و 
وی گلدسته های شیخ طوسی، لبخند محوی به  ر
صورتش می آید. راستی راستی دارد در این دستگاه 
مو سفید می کند و کاش قوت دست ها و زور پاهایش، 
ا به کار و خدمت و   کفاف اشتیاق بی نهایتش ر

عاشقی می داد.

پنجم/تولد دوباره
چند نفر جوان هنرپژوه کارآزموده، نشسته اند برابر 
یکی از نماهای کاشی کاری حرم، یک تکه کاغذ پوستی 
نازک را چسبانده اند روی کاشی ها، دارند آرام آرام 
یف را نقش به نقش پیاده سازی  ح های ظر طر
می کنند. چند ماهی می شود مشغول اند. یک جور 
وزی بر اثر  گر ر ح هاست که ا نقشه برداری از طر
گذر زمان، فرسودگی های طبیعی یا خدایی نکرده 
حوادث غیرمترقبه، آسیبی به کاشی کاری ها رسید، 
کامل مثل یک نقشه دقیق از خطوط  یک مرجع 
وز که این  وجود داشته باشد برای ترمیم بنا. امر
چند جوان دارند از روی دست طراح اولیه کاشی ها، 
نسخه برداری می کنند، استاد الهامی نیا دیگر در این 
ک آرام گرفته و هنرش  دنیا نیست. خودش در خا
در جای جای حرم مطهر رضوی، نفس می کشد. 
نگاه به کرانه فیروزه ای ایوان ها که می اندازی، هنوز 
می توانی لرزش دست های نوجوانی اش را تماشا 
کنی که از بن وجود، در حال ساختن و جان دادن به 
مشتی گِل است. گِلی که به گمان سفالگران، چرخه 
ک   زندگی دوباره آدمیزاد است، آنجایی که به خا
باز می گردد و از نو در قالب طرحی تازه، متولد می شود.

*شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی
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ز دریای کراماتت شده دامانِ صحرا تر

یکی از همان روزهای  معمولی است. روزهایی که ما 

نمی دانیم کی می آیند و می روند. این روزها در تقویم 

شخصی شاید جایی نداشته باشند. هیچ قرار مهمی 

نداریم. هیچ چیز خاصی بنا نیست آن روز اتفاق 

بیفتد. فقط یک روز است قاتی سیصدوشصت وپنج 

روز سال! گاهی اصل معجزه یعنی همین که خدا 

روزت را چنان کند که بعدها وقتی یادش می افتی، 

عصای خاطره ای عقده دلت را بگشاید و دقیقه ای 

به گریه بنشینی. آری از همان روزهای تکراری بود که 

خدا به آن نگاه می کرد. داشتیم با همسرم از مسیری 

عبور می کردیم که ظاهرا کبوتری گوشه پیاده رو 

افتاده بوده و دور خودش می چرخید. ناگاه همسرم 

می گوید: کبوتر بود؟ می پرسم چه؟ و سؤال 

را هم زیاد متوجه نمی شود ذهن شلوغم. 

دوباره می پرسد: خانم! کبوتر بودها! بریم 

بگیریمش؟ من هنوز دقیقا نمی دانم کبوتر 

کجاست و چرا باید آن را بگیرد. برمی گردیم 

عقب. در دل تاریکی و ظلمات، یک جوجه 

کبوتر رها شده بود که به سختی می توانست 

روی پاهایش بایستد.

 با همسرم آن را به خانه می برم. بلد نیست 

چطور دانه بخورد. باید نوکش را باز کنی و 

خودت دانه را به خوردش بدهی. حمام را کثیف 

کرده بود ولی باید چند روزی نگهش می داشتیم 

همه  بردیمش حرم. پهلوی آن  و بعد می 

کبوترِ رها. در این بین وقتی ممکن بود 

خانه نباشیم. به چند نفری سپردیمش، اما 

کسی حیوان زبان بسته را نمی پذیرفت. 

نم چقدر گذشته بود ولی کبوتر  دا نمی 

حالا قد کشیده بود و پرهایش یکی یکی 

جلوه کرده بودند. راه افتادیم به سمت حرم. 

کبوتر را بین چندده کبوتر دیگر رها کردیم. 

حالا به این فکر می کنم که اگر این کبوتر از 

اول جلد گنبد و گل دسته حرم بود ممکن 

 نبود محتاج نگاه دیگران باشد. بعد زیر لب غزلم 

را زمزمه می کردم:

رسیدم باز سمتت با دلی از قبل شیداتر

پناه آورده است انگار تنهایی به تنهاتر

دوباره بوی باران می دهد صحن گُهرشادت

چه رازی دارد اینجا می شود چشمان دنیا تر

به هر سو می روم گنبد نمایان است و حیرانم!

کدامین آسمان دارد ازین خورشید پیدا تر

هنوز از دست هایت خاک دهسرخ آب می نوشد

ز دریای کراماتت شده دامانِ صحرا تر

قدم تا می گذاری چشمه جاری می شودهر جا 

مقامت بوده از فرزند ابراهیم بالاتر

اگرچه شرم مانع شد سخن از تشنگی گوید

ولی از شربتت کرده ابوهاشم گلو را تر

 
روایت 
رضوی

 

اثری از مهدی فرخی، هنرمند خراسانی با موضوع رضوی

 
هنر 
روز

از  عرق  درشت  دانه های 
پیشانی مرد راه خودش را 
پیدا می کرد و از میان چین و 
چروک ها به روی صورتش 
می چکید. گرمای تابستانی 
بیداد می کرد. بادی هم که 
می وزید داغ بود و از شدت 
گرمای هوا کم نمی کرد. مرد، 
دستمالی از جیبش درآورد 
و عرق را از صورتش پاک 
کرد، بعد به خیابانِ شلوغ نگاهی انداخت 
و دستش را دوباره تکان داد تا حواس 
راننده ها را به سمت خودش جلب کند. 
شیشه پنجره ماشین هایی که عبور می کردند بالا 
بود و صدای مرد که مدام مقصدش را می گفت، 

به گوش راننده ها نمی رسید.
- حرم، حــــــــــــرم ...

اولین ماشینی که نگه داشت فقط دربست 
می برد. دومی هم کرایه اش بالا بود. سومی 
فقط تا دورِ میدان فردوسی می رفت. چندتای 
 بعدی هم مسیرشان نمی خورد. ماشین ها 
یکی یکی می آمدند و می رفتند و مرد مقصدش 
ن؟  را بلند تکرار می کرد: » سمتِ حرم مِرِ
مسیرتان حرم مُخُوره؟« ماشین ها نیش ترمزی 

می زدند و سری تکان می دادند و می رفتند.
یکی از راننده ها مردِ مسافر را راهنمایی کرد: »از 
اینجِه مستقیم حرم نُمُبرنتان! یا باید دربست 

بگیرن یا راهِ رِ تیکه تیکه بِرِن.«
مرد دوباره دستمال را از جیبش درآورد و 
عرق های صورت و دور گردنش را پاک کرد. از 

ایستادن کنارِ خیابانِ شلوغ، خسته شده بود. 
در فکر برگشتن بود که پیکانی سفید، جلو پایش 
ترمز کرد. مردِ مسافر ناامیدانه برای چندمین بار 

مقصدش را گفت: » حرم؟«
راننده با لبخند پاسخ داد: » بعله، بِفرمایِن. 

حرمَم مِرِم.«
مرد مسافر دستش را به دستگیره درِ ماشین 
گرفت و قبل از اینکه در را باز کند پرسید: - چِقد 
مِرِه کرایه ش؟ راننده درِ ماشینش را باز کرد و 
یاد  با لبخند پاسخ داد:»بفرمایِن بشینِن، ز

نِمیگرُم اَزَتا.«
مرد مسافر در حین گفتنِ »خدا خیرت بده، 

هلاک رِفتم تو ای گرما« سوار ماشین شد.
مسیر طولانی بود. راننده با خوش رویی باب 
صحبت را باز کرد. گرمای هوا از یادِ مرد مسافر 
رفت و احساس آرامش کرد. مسافران دیگری 
هم در راه به مقصد حرم، سوار پیکانِ سفید 
شدند. گنبد و گلدسته که از دور نمایان شد، 

راننده پیچ رادیو را بست و سلام داد.
نزدیک حرم توقف کرد و رو به مسافران گفت: 
یاره مایَم  الز »بفرمایِن، التماس دعا، نایب 
بشِن.« مرد مسافر تشکر کرد و مبلغ کرایه را 
پرسید. راننده باز هم با همان لبخند دل نشین 
به مسافرانش گفت: » کرایه ش یک صلوات، 
رفتِن زیارت یک صلواتم از طرف مو هدیه کنن 
به آقا امام رضا)ع(، مُو مسیرم از همی ور بود. 
سعادت رفت که در خدمت شما زائرای آقا هم 
باشِم. التماس دعا.«مسافران با لبخند و حالی 
خوش از ماشین پیاده شدند. مرد مسافر، در 
حالی که صلوات می فرستاد به پیکان سفید که 

دور می شد نگاه کرد. پشت ماشین نوشته شده 
عکس: حمید شعفی زادهبود : بیمه امام رضا)ع(
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ای هشتم سروران دین گستر

.......................................ای هشتم سروران دین گستر  ای پاره جسم و جان پیغمبر

......................................در وصف معالیت زبان اقصر ح مکارمت سخن قاصر در شر

ک رهت که تا بساید سر .بر خا ..................................... خورشید به هر پگاه می افتد

له احمر زان پیش شفق کند همی گلگون........................................دامان افق چو لا

.................................مجموعه سنبل است و سوسن بَر صحن حرمت چو باغ گل زیبا

.........................................از نقش معرق است صد زیور بر سینه هر ستون درگاهت

........................................هر سازه در آن عروس بی معجر هر نقش در آن نگاره مینو

...............................................از زائر تو چو پا نهد بر در ک می روبد با بال فرشته خا

..........................................از جور خلیفه ستم محور ای مانده جدا ز خان در غربت

ک مدینه تا به قم خواهر آمد که مگر رسد به دیدارت........................................از خا

..................................کین چیست بلای جان هر مضطر قم گفتم و غرق حیرتم در آن

......................................که افتاده به جان مرد و زن بی مر این آتش در گرفته در عالم

.............................................مانند سپند در دل مجمر از دغدغه بی قرار با خویشم

.در شکل بلا زند بدو نشتر ................................... این لطف خداست بر بشر کاینک

....................................ای کشتی عشق را مهین لنگر ای شمس حریم حضرت باری

.................................با لطف کن آن یکی بدان بنگر ایران به جهان حریم قرآن است

حیف است که این بلا فرو پیچد.........................................طومار وجود مردم کشور

سید علی موسوی گرمارودی
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